
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،جستارهاي تاريخي
  80ـ  57صص  ،1389پاييز و زمستان شمارة دوم، سال اول، 

  هاي ملي در مشروطيت هاي سياسي و انگاره انگيزه
  )مطالعة موردي تغيير نام مجلس(

  *مهدي مرادي خلج محمد 

  چكيده
از جمله  شاه الدين مظفر تشكيل مجلس و پذيرش نوعي نظام پارلماني از سوي

ه شدمجلس كه در نخستين فرمان صادراين  .هاي انقلاب مشروطيت ايران بود نتيجه
 16( اي نداشت در فرمان بعدي ويژهنام  )1324الثاني  جمادي 14(در تشكيل آن 

 ةعنوان مجلس شوراي اسلامي يافت و در آخرين فرمان كه به فاصل )الثاني جمادي
هاي  انگيزه. نام مجلس شوراي ملي گرفت شدصادر  آنهان چهار روز از نخستي

 و ترس ازاز يك سو  خواهان به دولتمردان سياسي ناشي از بدبيني مشروطه
مصادره به مطلوب نام مجلس كه به ناديده گرفتن حقوق ملت  نظران به سبب تنگ

ها و  فرمانتبديل  علتنشان از انجاميد از سوي ديگر،  ميو آزادي آنها 
تغيير نام مجلس در سه  دليلد بيان صدمقاله در  .آن دارد هاي مختلف گذاري نام

  .هاي سياسي مؤثر در اين تغيير است ادشده و انگيرهيفرمان 
  .مجلس، مجلس شوراي اسلامي، مجلس شوراي ملي :ها كليدواژه

  مقدمه
 ـ   دو انقلاب معاصر ايران يعني مشروطيت و انقـلاب اسـلامي شـباهت     د،هـاي زيـادي دارن

كه هر مطالعة ژرفانگر در انقـلاب اسـلامي نيازمنـد توجـه بـه مبناهـاي فكـري و         طوري به
رو مهـم اسـت كـه     اين توجه ازآن .رويكردهاي سياسي مطرح در انقلاب مشروطيت است

و ) حوزويـان (كـردة قـديم    اند، زيرا در هر دو، دو قشر تحصيل گران دو انقلاب مشابه كنش
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يك بر اساس انديشـه و  ها هر  اند و پس از پيروزي آن انقلاب جديد نقش اساسي ايفا كرده
در اين چالش آنچه سرانجام، اجرايي . اند آمده گاه بر هاي خود در صدد تحقق آن نظر ديدگاه

اي بوده كه گفتمان سياسي غالب در جامعه به كمك آن آمده و موجب تشـكيل   شده انديشه
طالعة موردي اين ادعا نـام مجلـس و پارلمـان    م. نهادها و نمادهاي مربوط به آن شده است

در انقلاب مشروطيت نام مجلس از مجلس شوراي اسلامي . برآمده از اين دو انقلاب است
به مجلس شوراي ملي تبديل شد و در انقلاب اسلامي نام مجلس از مجلس شوراي ملي به 

طـولاني شـدن   رو بـراي جلـوگيري از     در مقالة پـيش . مجلس شوراي اسلامي تغيير يافت
  .شود مطلب به مورد نخست پرداخته مي

پرسش اساسي آن است كه آيا تبديل نام مجلس از مجلس شوراي اسلامي بـه مجلـس   
شوراي ملي در انقلاب مشروطيت به معناي ضديت عاملان تبديل نام با اسلام بوده اسـت؟  

مشروطيت است فرضية نويسنده آن است كه تبديل نام، بازتاب گفتمان غالب سياسي عصر 
تـوان آن را اقـدامي    كند اما مي و پسوند ملي نام مجلس افادة معناي ضديت با اسلام را نمي

وري از پسـوند اسـلامي در آينـدة     بهـره   فهمي يـا سـوء   گيرانه براي رفع خطر نوعي بد پيش
هاي خاطرات نزديك به زمان  نگارنده مستند به منابع تاريخي و كتاب. سياسي كشور دانست

هاي تحقيقي مربوط به دورة مشروطيت با نگاهي از سر نقد  گيري از نوشته يداد و نيز بهرهرو
  .شده كوشيده است هاي مربوط در روشن ساختن فرضية ياد در تحليل داده

  
  شاه در تشكيل مجلس هاي مظفرالدين فرمان

است كه با انقلاب مشروطيت ايران  ةترين نتيج شكيل مجلس و ايجاد نظام پارلماني اساسيت
هـاي   مـان دقـت در فر . بـه دسـت آمـد   كردگان و پشتيباني مردم  همت روحانيان و تحصيل

د چگونگي شصادر  1324 الثاني ماديج 18ا ت 14 از تشكيل مجلس كهبراي شاه  مظفرالدين
  . سازد ي ملي و مملكتي آشكار ميها هاي سياسي را در تبيين خواست نقش انگيزه
 :تشكيل مجلس صادر كرد ةدربارزير را شاه سه فرمان  فرالديناين پنج روز مظ ةدر فاصل

ــاريخ » ...مركــب از يمجلســ« ــه ت ــاظم( خــريالا جمــادي 14ب ــاني ن : 1362، الاســلام كرم
 25، ايـران  هروزنام ـ ؛125: 1376بـراون،   ؛129  ـ  128 :1351، الدوله ؛ ظهير554  ـ  3/551ج

س ـمجل ـ« 1،)86  ـ ـ  85 :1362 شـريف كاشـاني،  ؛ 36: 1351ي، تفرش ـ ؛1324الثاني  جمادي
؛ تفرشي، 3/558ج:  1362الاسلام كرماني،  ناظم( الثاني جمادي 16به تاريخ » وراي اسلاميـش

مجلس «و  2)5 :1325اول تقنينيه، ة مذاكرات مجلس دور؛ 120: 1357؛ كسروي،  40 :1351
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الاسلام كرمـاني،   مناظ( الثاني جمادي 14الثاني اما با انشاي  جمادي 18به تاريخ » شوراي ملي
ــس دور 3/564ج: 1362 ــذاكرات مجل ــه اول ة؛ م ــروي2: 1325 ،تقنيني ؛ 120 :1357، ؛ كس

بر اساس آخرين فرمان، مجلس برآمـده از   3).100: 1353معاصر،  ؛44  ـ  43: 1351تفرشي، 
  .مجلس شوراي ملي ناميده شد مشروطيت

 ةاسـت كـه جـوهر   آشـكار   انقـلاب مشـروطيت   هاي مردم در خواست ازبراي آگاهان 
اين مهم تنها ترجمان حـال  . خواهي و رفع استبداد بود عدالت ،خواست مردم در آن انقلاب

يافتـه در قـم نبـود بلكـه از مـتن       معترضان متحصن در سفارت انگلستان يا مهاجران اسكان
. شـد  شده نيز درك مي هاي ژلاتيني پخش نامه كنندگان در سفارت يا شب هاي تحصن اعلاميه
هـاي نخسـت تحصـن از يكـي از چادرهـاي       لاني با عنوان عريضة ملت كـه در روز در اع

برپاشده در سفارت به بيرون فرستاده شد مراد از درخواست مجلس معدلت، حفظ نفوس و 
الاسلام كرمـاني،   ناظم(اموال و اعراض و ناموس و دماء مسلمين و امنيت دانسته شده است 

هـاي   الثـاني درخواسـت   اي نيـز كـه در غـرة جمـادي     نامه در شب).  513  ـ  3/512ج: 1362
ديگـر كسـي   «رو مطالبه شده بـود كـه   آنداد داير شدن مجلس ازنشينان را بازتاب مي بست

امـا وقتـي ايـن     ).531  ـ ـ  3/530ج: 1362الاسـلام كرمـاني،    ناظم(» نتواند به كسي ظلم كند
ان بـه دولتمـردان كـه    آفرين ـ نمود يافت بدگماني انقـلاب  خواست در فرمان تشكيل مجلس

 بـه آنچـه در پاسـخ بـه     آنهـا بود باعث شد تا به وجود آمده ملت   ـ  شكاف دولت ةدرنتيج
خواهـان   مشروطه بنابراين. نگرند، با ترديد بشد جاري ميمردم بر قلم دولتمردان  تقاضاهاي

مبهم كه ظرفيت تفسيرهاي متعـدد داشـت    هاي عبارتروشن ساختن در صدد بودند تا در 
  .در آينده شوند سوء عمل ناشي از آننيز ند و مانع از سوء تعبير و بكوش
  

  ايرادهاي وارد به نخستين فرمان تشكيل مجلس 
قاطبـه   هاحتياجات مهم...«: شد دو عبارت از متن زير بودگرفته فرمان نخستين ايراد  از آنچه

موشـح و  اهالي مملكت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند كه به صحه مباركـه  
موجـب ايـن   » توسط شخص اول دولـت  به«نخست، عبارت . »به موقع اجراء گذارده شود

در هجـرت صـغري   خانـه كـه    دستخط عدالت نيز مانندكه شايد اين دستخط  شد توهم مي
  .صادر شد عملي نشود

 بودنـد  در انقلاب مشـروطيت فعـال   بيشتر كساني كه بود و» به موقع اجرا«ديگر عبارت 
موقـع و محلـي    ،يعني هر وقت كه موقع آن باشـد و منظـور از آن  «كردند كه  ميچنين تعبير 
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خواهـان نيـز    خواص مشـروطه . »است كه دولتيان صلاح بدانند و شايد دولتيان صلاح ندانند
رو كه ممكن است زماني همين واژه بهانـه بـه دسـت طرفـداران اسـتبداد دهـد از رأي        ازآن

 بـاره بودنـد   خواهان تضمين جـدي درايـن   رض شدند واكثريت پيروي كردند، به فرمان معت
   ).554 / 3ج: 1362الاسلام كرماني،  ناظم(

الاسـلام كرمـاني،    نـاظم ( را از ديوارهـا كندنـد   مردم اعلان آن ،فرماناين در اعتراض به 
هايي از اين بر بيان كژتابي جمله كسروي علاوه).  36 :1351، ؛ تفرشي557    ـ 553/ 3ج:1362
رو ايـن فرمـان را از   آنمدعي است كـه مـردم از     ـ كه موارد آن را ذكر نكرده است  ــ  فرمان

ملكـزاده  ).  1/120ج: 1357كسروي، (برده نشده بود ) ملت(ديوارها كندند كه در آن نام توده 
نيز كه بدون آنكه از كسروي نـام ببـرد مطلـب را از او وام گرفتـه اسـت بـر ايـن ادعاسـت         

نيز كه ادعاي  ) Janet Afary( رسد ژانت آفاري به نظر مي). 379: دوم، كتاب 1363ملكزاده، (
امـا بـا   )  85: 1379آفـاري،  (هاي يكي از اين دو نفر استناد كرده است  مشابهي دارد به نوشته

نگاه به فرمان نخست آشكار است كه اين ادعا واقعيت ندارد چرا كه در اين فرمان دو بـار از  
قاطبة اهالي مملكت ايران و طبقات جامعه كه بـه معنـاي قشـرهاي    واژة ملت و چهار بار از 

تفرشي نيز كندن فرمان را به آن سبب دانسته است كه . مختلف اجتماعي است ياد شده است
مفاد دستخط اين بود كه بايد جمعي از شاهزادگان و قاجاريه و علمـا مجلـس نماينـد، هـر     «

» اگر امضاء فرمودند مجـري شـود وإلا فـلا   حكم و رأي دادند به نظر اقدس همايوني برسد 
شده از توشيح شاه در  اين سخن نيز صحت ندارد چرا كه در فرمان ياد). 36: 1351تفرشي، (

موارد لازم در مصالح ملك و ملت سخن به ميان آمده است اما از اختيار او در امضـا نكـردن   
الثـاني   مـادي ج 12رسـد تفرشـي فرمـان     بـه نظـر مـي   . هاي مجلـس سـخني نيسـت    مصوبه

خان پسر كوچك مشيرالدوله صدراعظم به سفارت انگلستان  شاه را كه ميرزاحسين مظفرالدين
: 1362الاسـلام كرمـاني،    ناظم(برد و به سبب اعتراض تاجران و كسبه، انتشار عمومي نيافت 

الثاني كـه اولـين فرمـان دربـارة تشـكيل       جمادي 14با فرمان ) 106: 1355؛ صفايي،3/548ج
  .است خلط كرده است مجلس
  
  هاي دوم و سوم مجلس فرمان

الثـاني و پـس از آن    جمـادي  16فرمان دوم تشكيل مجلس با نام مجلس شوراي اسلامي در 
صـادق طباطبـايي فرزنـد     محمـد ا ن مهاجر به قم يعنـي ميـرز  اصادر شد كه نمايندگان روحاني

ن ادر صبح هم ـ 4عبداالله بهبهاني دالدين اعتمادالاسلام داماد سي علاء محمد طباطبايي و سيد سيد
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بـا  و  تان رفتنـد انگلس ـ ةآنها پس از ورود بـه تهـران بـه سـفارتخان    . روز به تهران آمده بودند
قصـر  راهـي   نراي ـسپس براي ملاقات شاه و صـدراعظم و وز . كردند ديدار كنندگان تحصن

اند اما ايـن نكتـه    هسخني به ميان نياوردي اين ديدارها گوهاو از گفتمنابع . شدندصاحبقرانيه 
صـادق بـه سـفارتخانه     محمد ميرزا) الثاني جمادي 16(است كه عصر همان روز  شدهتصريح 

دستخط مختصري هم بر طبق «و اينكه » مژده انجام مقاصد آقايان را به متحصنين داد «و  رفت
اين ). 40: 1351، تفرشي ؛558   ـ 3/55ج: 1362، الاسلام كرماني ناظم( »مقاصد آقايان داده شد

الاسـلام كرمـاني در پـي    مجلس شوراي اسلامي است كه ناظم دستخط مختصر همان فرمان
 الاسـلام  نـاظم (را آورده است  صادق طباطبايي متن آن محمد سيد شدة اشارههاي  اتقبيان ملا
، در كنندگان به قـم  رتمهاج ةگان شش هايهدفدر شرح  اگرچه). 558 /3ج: 1362كرماني، 

سـيس  أبلكـه از ت  شـده نتصـريح  سيس مجلس است، نـام مجلـس   أكه ت هدف نخستذكر 
 ،گانه شش هاي درخواستقبل از اعلام صورت اين شده است،  ياد» مجلس به طريق صحيح«
مجلس «و » عدالت مجمع و مجلس« سيسأشاه، ت ن به مظفرالديناتلگرافي مهاجر ةعريض در

اسلام و احكام متقن شـرع مطـاع    اصلاح امور مسلمين بر طبق قانون مقدس«نيز و  »مظفريه
: 1362الاسلام كرماني،  ناظم(بود شده درخواست » كه قانون رسمي و سلطنتي مملكت است

شاه دربارة تشكيل مجلـس   رسد كه فرمان دوم مظفرالدين بنابراين به نظر مي) 548   ـ 3/546ج
   .شده باشد پاسخي به عريضة ياد

    ـ يـلامـوراي اســس شـلـان مجـرمـدور فپس از صيك روز   ــ  الثاني جمادي 17روز 
بـه تلگرافخانـه رفـت و تـا ظهـر       انرجصادق طباطبايي به همراه جمعي از تـا  محمد سيد ميرزا

دستور صـدراعظم بـه رئـيس تلگرافخانـه      با وجوداما . به قم بود دومدستخط  ةمشغول مخابر
الاسلام كرماني،  ناظم(شد و مجاني بودن تلگراف آنها، تا شب پاسخي دريافت نبراي همكاري 

رسـد محافـل قدرتمنـد سياسـي تهـران بـا هـدايت مسـائل و          به نظـر مـي  ). 3/561ج: 1362
آنهـا منتظـر بودنـد تـا     . انداختنـد ها را به تأخير مـي هايي در قم فرستادن پاسخ تلگراف جريان

نـه  تكليف نام مجلس معلوم شود و سپس اجازة ارسال پاسـخ از قـم را بـه مسـئول تلگرافخا    
» رجمهـو «وگوها بر سر لزوم درج نقش  گفته شده است كه گفت ).40: 1351تفرشي، (بدهند 

شود كه سطري از دستخط را تغيير دهنـد تـا    در فرمان بوده است و مقرر مي »حريت«مردم و 
ــود  ــذيرفتني ش ــي، (پ ــده). 41: 1351تفرش ــين روز ع ــراد اي از  در هم ــااف ــر ت و  جرانمعتب

 رانمستقيم بـا وزي ـ  به طور خانه نيز به نياوران رفتند تا در صاحبقرانيهتسفاردر  كنندگان تحصن
در  .سـخن بگوينـد  با صدراعظم   ــ  مشيرالدوله ةمزرع  ــ  آباد گو كنند يا در رستمو دولت گفت
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سيدعبدالحسين واعظ و سـيدمحمدتقي سـمناني    هاينامتركيب اين هيئت دو نفر روحاني به 
محمـد ابـراهيم وارث،    محمـد تقـي، حـاج    ارت بودند از حاجاعضا نيز عب ديگر. داشتوجود 
الملك  خان مشير حسن ، ميرزاتانحسين بروجردي، شارژدافر انگلس محمود قمي، سيد ميرزا حاج

   ).80: 1362، آبادي ؛ دولت41: 1351تفرشي، (السلطنه  پسر بزرگ صدراعظم و محتشم
  

  جدال بر سر نام مجلس
زيـرا  بـود   آيد كه جدال بر سر نـام مجلـس بـالا گرفتـه     گوهاي اين نشست برميو از گفت

 .اند كيد داشتهأت  نام شوراي ملي صدراعظم بر نام شوراي اسلامي و سيدحسين بروجردي بر
ما به قوه «كه  كرده استو سيدحسين اظهار  »دهم من شوراي ملي نمي«: فتهگ صدراعظم مي

 هـاي  همـذاكر ة نتيج). 561/ 3ج: 1362 الاسلام كرماني، ناظم( »گيريم ملت شوراي ملي را مي
الملـك   السـلطنه و مشـير   ديگـري بـا محتشـم    ةدر جلس ـ ،حاضر افراد كهآن شد اين جلسه 

در روز بعد شايع شده بود ). 561/ 3ج: 1362 الاسلام كرماني، ناظم( گو كنندو باره گفت دراين
شـارژ دافـر    )Mr. Grant-Duff( مسـتر گرانـت داف   تلگرافي به تانانگلس ةكه وزارت خارج

در آن . است فرستادهبه لندن  جرانتا پيشدر ايران و در پاسخ به تلگراف دو روز  تانانگلس
ده ش ـخواستار ادغام دو فرمان سابق و صدور دستخط مجلس شوراي ملي  انرجتلگراف تا

  ).562 /3ج: 1362 الاسلام كرماني، ناظم(بودند 
 ةالثاني آورده اما سه قرينـه در نوشـت   جمادي 17اخبار روز  دررا  هشايعاين الاسلام  ناظم
 نخست. داردالثاني  جمادي 18خبر به روز  بودنمربوط نشان از كه  داده استدست  ه خود ب
دوم آنكـه بـر   . اسـت  تاجرانتلگراف لندن در پاسخ تلگراف دو روز قبل  نوشته استآنكه 

 14ي ها دستخط، دستخط راد از دوكه مآشكار است  و شدهتغيير دو دستخط سابق تصريح 
بيست روز تحصـن  تلگراف تاجران پس از  هآنكه ب سرانجام .الثاني بوده است جمادي 16 و

اسـاس   بـر  الاولـي،  جمادي 26 ازاست كه با توجه به شروع تحصن  ه شدهدر سفارت اشار
 روزه گـزارش كـرده اسـت،    29الاولي را  از رخدادها كه ماه جماديالاسلام  روزشمار ناظم

 اسـت  يعني روز ارسال تلگراف تـاجران منطبـق  الثاني  جمادي 16 بر ت روز پس از آنبيس
  ).530 ،512 ،3/507ج: 1362 الاسلام كرماني، ناظم(

 .ستدلال خواهندگان نام مجلس شوراي ملي بر دو پايـه اسـتوار بـود   بر اساس اين شايعه ا
اين استدلال با . ازگار استناس نام مجلس، اسلامي يكي آنكه ورود اهل كتاب به مجلس با قيد

اول  ةرسـد چـرا كـه در دور    آميز آن زمان درست به نظر مـي  تعصب شدت بهتوجه به فضاي 
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استدلال دوم آن . اي در مجلس نداشتند يهوديان و مسيحيان نماينده ،مليواژة مجلس با وجود 
بگويد  ممكن است كسي با غرض شخصي، يكي از نمايندگان مجلس را تكفير كند و«بود كه 

چـه ايـن فـرد از اقتـدار مـذهبي بيشـتري       كند و يـا چنـان   كه كافر در مجلس اسلامي چه مي
برخوردار باشد، همه اهل مجلس را تكفير و تفسيق كند و محرك مردم شود كه كافر و فاسـق  

 :1355 ؛ صـفايي، 562 /3ج: 1362 الاسلام كرمـاني،  ناظم( »را به مجلس اسلامي چه كار است
االله نـوري و سـيدين در    فضـل  بر درگيري لفظي شـيخ  هايي مبني تدلال با گزارشاين اس ).120

گفته شده است كه در روزهـاي پـس از صـدور فرمـان تشـكيل      . گيرد دورة تحصن قوت مي
محمد طباطبايي گفته كـه آزادي در اسـلام كفـر اسـت      االله در جدال با سيد فضل مجلس، شيخ

؛ امري كه متمم قانون )3/565ج :1362 سلام كرماني،الا ناظم؛ 108   ـ 106: 1363محيط مافي، (
كه در مورد اصل هشتم متمم قـانون اساسـي كـه موضـوع آن      چنان. اساسي نيز مؤيد آن است

شش ماه رختخوابها در صـحن مجلـس   «تساوي در حدود پيروان ديگر اديان با مسلمانان بود 
هالي مملكت ايران در مقابل قـانون  پهن بود و آخرالامر نيز ماده به اين صورت نوشته شد كه ا

  ).189  ـ188 :ب1363 ،مخبرالسلطنه هدايت(» الحقوق خواهند بوددولتي متساوي
بـا صـدراعظم و بـا حضـور     در سـفارت   كنندگان تحصننمايندگان  ةرسد مذاكر به نظر مي

ني از الثـا  جمـادي  18الاسلام در گـزارش روز   زيرا ناظم، قطعي نرسيده باشد ةشارژدافر به نتيج
 اعظـم خبـر داده اسـت    الـدين نـزد صـدر    عـلاء  صـادق طباطبـايي و سـيد    محمد سيد ميرزا رفتن

  بـر نماينـدگان علمـاي مهـاجر،     در اين جلسه، عـلاوه ). ٣/563ج :1362 ،الاسلام كرماني ناظم(
، ) شـاه  الـدين  بـرادر مظفـر  (السـلطنه   بهـادر جنـگ و نايـب     مستر گرانت داف، كامران ميرزا اميـر 

 ،الاسـلام كرمـاني   ناظم(اند  اي ديگر حضور داشته پسر صدراعظم و عده ملكان مشيرالخ حسن
؛  27: الــف1363مخبرالســلطنه هــدايت،  ؛172 :ب1363مخبرالســلطنه هــدايت،  ؛563 :1362

اين جلسه  هايهمذاكر ).188: 1361، ؛ اسكندري10: 1363، كتاب آبي ؛95   ـ 94 :1353معاصر، 
بهادر جنگ كـه از   در اين جلسه امير. پوشاني دارد سابق بر اين بيان شد هممل و با آنچه أت درخور 

گـويي  و گفـت  )82   ـ 81 :1362، آبادي دولت (اعظم مستعفي بوده است  الدوله صدر متحدان عين
صادق طباطبايي دارد كه ضمن آن تشكيل مجلـس شـورا خـلاف شـرع دانسـته و       محمد با ميرزا

محمدصادق طباطبـايي   ميرزا. ه شده استشمرد ن براوحانيشرعي ر هايرونقي محضر موجب بي
كنـد كـه    به اميربهادر يادآوري مي» امرهم شوري بينهم«و » الامر وشاورهم في« هايهبا استناد به آي

كيـد بـر نـام مجلـس شـوراي اسـلامي از       أبهادر سـپس بـا ت   امير. مجلس شورا موافق دين است
صادق  محمد. كند ال ميؤس استبه مجلس شوراي ملي  اينكه خواهان تبديل آن دربارةطباطبايي 
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چـون رعيـت ايـن لفـظ را خواسـته       ،گويد ذكر شد مي تر پيشه چمشابه آن يطباطبايي با استدلال
است و اينكه اگر شما فردا خواستيد كسي را از اهل مجلس تبعيد و نفي كنيد خواهيد گفت ايـن  

بايـد   انـد  كردهخاصي كه مخالف ميل شما رفتار دين و خارج از اسلام است و به اين بهانه اش بي
از به ملي نشـود مـردم    تبديلديگر آنكه اگر اسلامي . لفظ ملي اين عيب را ندارد اماخارج شوند 

  .سفارتخانه بيرون نخواهند آمد
كه در اين جلسـه   داشتدگان روحانيان مهاجر را وانهاي دولت، نماي اعتمادي به وعده بي

بـر امضـاي شـاه،     صورت ملفوفه نوشته شود و علاوه خط شاه بايد بهدرخواست كنند كه دست
را نيز داشته باشد و صدراعظم هم فرمان را امضا كند و ثبت دفتر هم بشود تا رسميت  اومهر 
و بـه   كـرد شاه رفت و شاه فرمان را امضـا و مهـر    پس از آن صدراعظم نزد مظفرالدين. بيابد
  ).567   ـ 3/566ج :1362، الاسلام كرماني ناظم( داد كنندگان تمهاجر يلانوك

مشـيرالملك پسـر    خـان  ميرزاحسـن  ،الثـاني  جمـادي  18روز  آفتـاب  غـروب زمـان بـا   هم
از جمعـي ديگـر    صادق طباطبايي و محمد سيد اعظم به همراه ميرزا الدوله صدر خان مشير نصراالله

 نخسـت . ندد شـد خانـه وار در سـفارت  انرجچـادر بـزرگ تـا    صاحبقرانيه به شهر آمدند و به
مـردم از   طـرف عبدالحسين واعظ بالاي منبر رفت و از توجه شاه به مـردم يـاد كـرد و از     سيد
سـيس  أفرمان تملك ال خان مشير حسن سپس ميرزا. كردصدور فرمان تشكر راي شاه ب الدين مظفر

شـاه را بـا حضـور سـرهنگ      الـدين  مجلس شوراي ملي و پس از آن فرمان عفو عمومي مظفـر 
، الاسلام كرماني ناظم(خواند ن كنندگاننظامي سفارت براي تحص ةوابست ،)Douglas( دوگلاس

 ؛1/11ج: 1363، كتــاب آبــي؛ 133 :1363مــافي، محــيط ؛ 95 :1353، ؛ معاصــر3/563ج: 1362
  ).27: الف1363،مخبرالسلطنه هدايت؛ 172: ب1363؛ مخبرالسلطنه هدايت، 41: 1351، تفرشي
  
  سهاي تبديل نام مجل دليل

شناسـي نيروهـاي مـوثر در     يل نام مجلس بايـد بـه هويـت    رسد براي فهم دليل تبد به نظر مي
گذاري آنها برونداد تغييـر نـام    رويدادهاي انقلاب مشروطيت پرداخت و با شناخت ميزان تأثير

تـوان از   سـاز رويـدادهاي مشـروطه مـي     در شناسايي نيروهاي جريـان . مجلس را ارزيابي كرد
هـاي سـري، سـفارت انگلسـتان و درباريـان و       ها و محفل كردگان، انجمن يلروحانيان، تحص

  .دولتمردان ياد كرد
خـواهي بودنـد، درك واحـدي از     روحانيان كه مؤثرترين نيروها در ايجاد هيجان مشروطه

اين آنها بـر سـر    بر علاوه). 2/84ج: 1362آبادي،  ؛ دولت Algar, 1969: 252(مشروطه نداشتند 
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پنداشتند نيـز بـا يكـديگر اخـتلاف      هايي كه شرعي مي لتمردان در اجراي هدفهمراهي با دو
آبـادي،   ؛ دولـت 506، 496، 476/ 3، ج272، 212 ـ211/ 1ج: 1362 ،الاسلام كرماني ناظم(داشتند 
بنابراين طبيعي بود كه با احساس پيـروزي بـر رقيبـان دولتـي،     ) 70 ،46   ـ 44، 7، 2/4ج: 1362

االله،  فضـل  كه پيش از اين بيان شد در روزهـاي اقامـت شـيخ   چنان. كندهاي آنها بروز اختلاف
بنـابراين  . هـايي ميـان آنهـا درگرفـت     محمد طباطبايي در قـم بحـث   عبداالله بهبهاني و سيد سيد
االله جدا از دو روحاني يادشده و با تأخير نسبت به آنهـا بـه قـم رفـت      فضل طور كه شيخ همان

زودتر از ديگران نيـز بـه   ) 3/506ج: 1362، الاسلام كرماني مناظ؛ 2/70ج: 1362آبادي،  دولت(
  ). 3/565ج: 1362، الاسلام كرماني ناظم؛ 2/82ج: 1362آبادي،  دولت(گشت  تهران باز

هـاي   شان متوجة كشور هاي مخفي و كساني را كه آرمان سياسي در اين ميان نقش انجمن
شده در همراهي يا تعارض بـا برخـي    زيري گيري برنامه دموكراتيك اروپاي غربي بود در بهره

ها نيست بلكـه آن   اين مقاله در صدد برشمردن همة آن انجمن. توان پوشيده داشتعلما نمي
آفرينـي   كند كه اعضاي آن در رخـدادهاي مشـروطيت نقـش   ها را بررسي مي دسته از انجمن

آدميت دانست كـه از  توان جامع  شده را مي ترين انجمن تشكيل بر اين اساس قديمي. اند كرده
هـاي عضـويت    هاي مجمع آدميت و حزب آدميت نيز ياد شده، امـا در تعهدنامـه   آن با عنوان

خان آدميت بود كـه   قلي عباس رهبر اين انجمن ميرزا. افراد، نام جامع آدميت آورده شده است
قتـل  او پـس از  . در ايـن زمينـه فعـال بـوده اسـت      1303ها و خاطرات او، از سال  بنابر نامه

جمعيت سياسي خود را بـا نـام جـامع آدميـت تأسـيس كـرد        1313شاه در سال  ناصرالدين
نـدهي   هاي مدير جامع آدميـت در سـاما   الاسلام كرماني از تلاش ناظم). 208: 1340آدميت، (

، الاسلام كرماني ناظم(ياد كرده است  1324الاولي  جمادي 19آميز مردم در  اعتراض مسالمت
خـان   محمـود  علاوه دو تن از اعضاي آن يعنـي سـليمان ميـرزا و ميـرزا     به). 3/484ج: 1362
ريـزي بـراي    اند كه در نشر افكـار مشـروطيت و برنامـه    السلطنه از جمله كساني بوده احتشام
نخسـتين فـرد از   ). 222: 1340آدميـت،  (اند  بخشي به نيروهاي فعال ايفاي نقش كرده انسجام

. عبداالله بهبهاني مرتبط بوده است محمد طباطبايي و سيد سيد كه خواهد آمد بااين دو نفر چنان
بنيان فلسفة سياسي جامع آدميت بر مشروطيت و محدوديت قدرت سلطنت و انفصـال قـوا   
استوار بود و جدايي قدرت روحـاني از قـدرت دولـت در آن لازم شـمرده و منشـأ قـدرت       

  ).245: 1340آدميت، (شد دولت، ارادة ملت دانسته مي
هاي هفتگي در خانة  اي سري با تشكيل جلسه نيز كميته 1319تا  1317هاي  ميانة سالدر 

المتكلمين اصفهاني از واعظان سرشناس عصر مشروطيت از جملـه   اعضاي فعال بوده و ملك
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 1322الاول  ربيـع  12ديگر انجمـن مخفـي در   ). 240: 1357رائين،(عضوهاي آن بوده است 
كتـاب  : 1363ملكـزاده،  (خان ميكده برگزار كـرد   يرزاسليماننخستين جلسة خود را در باغ م

نفر آنها را آورده است تعـدادي از   54در ميان اعضاي اين انجمن كه ملكزاده نام ). 237/دوم
نصراالله  توان به ميرزا سخنرانان و فعالان سرشناس مشروطيت حضور دارند كه از آن جمله مي

محسـن   آبـادي، ميـرزا   يحيي دولت ميرزا صفهاني، حاجالدين واعظ ا جمال المتكلمين، سيد ملك
. مهدي كاشي اشاره داشـت  شيخ آبادي و حاج محمد دولت علي ميرزا العلماء، حاجي برادر صدر

: 1363ملكـزاده،  (انـد   چهار نفر نخست از اين فهرست جزو هستة نه نفرة ادارة جمعيت بوده
جمـال كـه از سـخنرانان مبـرز دورة      دالمتكلمين و سـي  علاوه ملك به). 243، 239/كتاب دوم

مشروطيت بودند و به سبب همين سابقه، پس از بـه تـوپ بسـتن مجلـس و تعطيـل آن بـه       
محسـن   سه نفر آخر نيز به ترتيـب ميـرزا  . شاه، جان بر سر مقصود گذاشتند علي دستور محمد

االله  بـد ع داماد، يكي از مشاوران نزديك و ديگري از واعظان معتبر و دوستان مخصوص سـيد 
در ). 1/273ج: 1362الاسلام كرماني،  ؛ ناظم529، 524: 1367السلطنه،  احتشام(بهبهاني بودند 

، 2هـاي   مورد اتفاق اين جمع به حكومت ملي اشاره و در ماده اي ماده قطعنامة هجده 11مادة 
 .الدولـه تأكيـد شـده اسـت     گيري از روحانيان در اقـدام برضـد عـين    بر بهره 16و  13، 7، 3

ملكزاده، (از آزادي عقيده در مرام آزاديخواهان سخن به ميان آمده است  17همچنين در مادة 
  ).243   ـ 242/كتاب دوم:1363

الاسلام كرماني بـا   حجه ناظم ذي 2و پس از مذاكرة  1322حجه  ذي 5ديگر انجمن مخفي در 
نامـة   در نظـام ). 245، 1/243ج: 1362الاسـلام كرمـاني،    نـاظم (سيدمحمد طباطبايي تشـكيل شـد   

عنوان  بر حفظ ايران به 9و  2، 1هاي اي آن كه در جلسة هشتم انجمن خوانده شد در ماده ماده پانزده
الاصـل   وطن تأكيد شده و عضويت پيروان چهار دين اسلام، زرتشتي، يهودي و مسيحي كه ايراني

در اين انجمـن  ). 287   ـ 286/ 1ج: 1362الاسلام كرماني،  ناظم(باشند به رسميت شناخته شده بود 
كه بيشتر اعضاي آن از طبقة متوسط روحاني بودند نيز بر همراهي علما تأكيـد شـده بـود و بـراي     

محمـد طباطبـايي كوشـش     مصطفي آشتياني با سيد عبداالله بهبهاني و ميرزا ايجاد همسويي ميان سيد
به تصريح  .)Abrahamian, 1983: 80؛ 272   ـ 269، 1/265ج: 1362الاسلام كرماني،  ناظم(شد  مي
يـاحت هـايي چـون    هـاي ايـن تشـكل كتـاب    الاسلام، از بانيان اين انجمن، در جلسه ناظم نامـة   س

شده است و اعضا تشـويق   مستشارالدوله خوانده مي يك كلمهخان و  هاي ملكم ، نوشتهبيگ ابراهيم
: 1362الاسلام كرماني،  اظمن(كلكته مقاله چاپ كنند  المتين حبلهايي چون  اند كه در نشريه شده مي
كردگان بر اعضـاي   دهندة تأثيري است كه تحصيلاين امر نشان). 299، 288، 267، 249، 1/169ج
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هاي ديگري با يكـديگر و نيـز    علاوه، برخي از اعضاي اين انجمن نشست به. اند داشته اين انجمن
تـه   كردگان و درباريان مشـروطه تحصيل ؛ 273/ 1ج: 1362كرمـاني،  الاسـلام   نـاظم (انـد   خـواه داش
  ).528، 524: 1367السلطنه،  احتشام
  

  كردگان با روحانيان پيوستگي تحصيل
مرحلة نخسـت در  . توان قائل بود كرده با روحانيان به دو مرحله مي در پيوستگي افراد تحصيل

كردگان نسبت به علما تـا  قبل از آن بيشتر تحصيل. م است1890/ق1307حادثة تنباكو به سال 
حدودي موضع خصمانه داشتند، اما با قضية تنبـاكو و ورود روحانيـت بـه عرصـة مقابلـه بـا       
خارجياني كه در صدد به يغما بردن منابع كشور بودند، متجددان دريافتند كه عالمان دينـي در  

مشـي   بنابراين اختلاف ميان عالمان ديني و مخالفان با خـط اند  مقابله با بيگانگان متحدان مناسبي
زيرا تصور روحانيت از ) Avery, 1991: 193؛ 122  ـ121: 1386كدي، ( م تا حدودي رفع شدرژي

هـاي نامسـلمان    تدريج چنين شده بود كه آنهـا بـا آهنگـي فزاينـده بـا قـدرت       شاهان قاجار به
خواهند جامعة اسلامي را نابود سازند، پـس ايـن امـر موجـب فاصـله       كنند و مي همكاري مي

رسـد   نظـر مـي   بـه  .)Amirarjomand, 1984: 231- 255(شـد   لت ميگرفتن روحانيت از دو
كردگان مؤثر بوده است زيرا آبادي در نزديكي عالمان و تحصيل الدين اسد جمال هاي سيد اقدام

مـوج  ) 1/78ج: 1362الاسلام كرماني،  ناظم( 1897مارس  9/ 1314شوال  5با درگذشت او در 
  .نخست اين همراهي فروكش كرد

الدولـه و نيـز فعـال شـدن      السـلطان و پـس از او عـين    موضوع مخالفت با صـدارت امـين  
هاي مخفي مخالفان در تهران و جاهاي ديگـر چـون تبريـز، اصـفهان، كرمـان و نجـف        انجمن

و رو به وخامـت گذاشـتن شـرايط مـالي و اقتصـادي      ) 209  ـ203/كتاب اول: 1363ملكزاده، (
تدريج ائـتلاف جديـدي ميـان بعضـي از      را سازمان داد و بهدولت بار ديگر نارضايتي از دولت 
؛ 131:  1386كـدي،  (مـذهبي بـه وجـود آمـد      ها و افـراد غيـر   رهبران مذهبي، درباريان، بازاري

Avery, 1991: 200(.     آشكار است كه وجه غالب اين ائتلاف، سياسي بـود و معنـاي وحـدت
خواهي، همكاري اين دو گروه  له مشروطهها از جم  ايدئولوژيكي نداشت بلكه ابهام در خواست

اگرچه از كاربرد لفظ مشـروطه در ميـان   ). Algar, 1969: 253(ساخت با يكديگر را ممكن مي
هـاي   شد و در جلسه داري مي عامه به سبب خطرهايي كه در بيان آشكار آن وجود داشت خود

: 1362الاسلام كرمـاني،   مناظ ( آمد هاي خصوصي، فراوان از آن سخن به ميان ميمخفي و محفل
روحانيان موافق مشـروطه از آن اجـراي    ،)101   ـ 98: 1371؛ مرادي خلج، 323، 322، 1/290ج
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كـه  ) 3/547؛ ج2/444؛ ج1/273ج: 1362الاسـلام كرمـاني،    نـاظم  (خواستند  قانون اسلام را مي
و مـراد  )  384: تا يلمبتون، ب (يكي از نمودهاي آن مهار استبداد و جلوگيري از نفوذ خارجي بود 

دانستند و آن را با مشـروعيت و عـدل و مسـاوات يـا علـم و       از مشروطيت را سلطنت ملي مي
دانسـتند و البتـه    نتيجة همه را حريت مي ،)323   ـ 322، 290: تا لمبتون، بي  (پنداشتند  تمدن يكي مي

ي آزادي از انقياد دولـت  اين حريت را نه به معناي قديم آن كه در برابر بردگي بود بلكه به معنا
تنهـا گرداننـدگان    اين نتيجـة چيـزي بـود كـه نـه     ). :Rozental, 1960 98 ,10(كردند  تفسير مي
ها پـيش از آن   مذهبي مشروطيت نيز سال پردازان غير هاي مخفي قبول داشتند بلكه نظريه انجمن

 ـ   كه ملكم بيان داشته بودند، چنان  Wilfred Scowen(ت خان در مذاكره با ويلفـرد اسـكاون بلان

Blunt (   يادآور شد كه او براي تغيير رژيم سياسي ايران كوشيده است كه عقل معـاش اروپـا را
هاي مذهبي مردم، اصـلاح مـادي و    با عقل معاد آسيا در هم آميزد و با پرهيز از درگيري با علقه

  .) Blunt, 1907: 83(سياسي را زير پوشش مذهب انجام دهد 
نيز كه خود از درباريان هواخواه مشروطه بود با علم بـه اينكـه برخـي از    السلطنه  احتشام

هواخواهان از عالمان ديني، اعيان، واعظان و بازاريان از نظام مشروطه و حكومـت پارلمـاني   
داننـد، از   كنند يا طرح اين مطلـب را زود مـي   آگاهي چنداني ندارند، جرأت اظهار آن را نمي

آورد كه اعضاي آن منتخب مردم باشند و از تعرض حكومت مجلس شورايي سخن به ميان 
از و دولت در امان بمانند، بنابراين در صدد جلب رجال دولتي هواخواه مشروطه و آن دسته 

 ؛521  ـ ـ  520: 1367السـلطنه،   احتشـام ( روحانيان بود كه با مقصود آنها همراهي داشتند
السلطنه در خاطرات خود  احتشام)  Algar, 1969: 254-255؛ 47، 2/44ج: 1362آبادي،  دولت

عنـوان رياسـت كميسـيون     كند كه شش ماه قبل از رفتن بـه تبعيـد محترمانـه بـه     تصريح مي
ــع  ــان در ربي ــرحدي آذربايج ــه 1324الاول  س ــه  جلس ــاي محرمان ــون   ه ــرادي چ ــا اف اي ب

رضـا   محمد جمال واعظ، سيد آبادي، سيد محمد دولت آبادي، علي المتكلمين، يحيي دولت ملك
محسن برادر صدرالعلما و داماد سيدعبداالله بهبهاني داشته است كه از  مساوات شيرازي و سيد

  .اند اعضاي انجمن باغ ميكده بوده
السلطنه كه پس از تشكيل مجلس اول به رياست اجلاسية  خان علامير احتشام محمود ميرزا

كـرده   ه كـه كوشـش مـي   نوشت)  12: 2536 اسامي نمايندگان مجلس،(دوم اين مجلس رسيد 
محمد طباطبايي، او را با خود همراه كنـد   صادق طباطبايي پسر دوم سيد است به كمك محمد
السـلطنه،   احتشـام  (عبداالله بهبهـاني اثـر بگـذارد     آبادي بر سيد محمد دولت و نيز به ياري علي

  ). 57، 51   ـ 2/47ج: 1362آبادي،  ؛ دولت529    ـ 528، 524، 521: 1367
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  يي دربارة تغيير نام مجلسها فرضيه
گري شارژدافر انگلستان منتسب است زيـرا   هاي تغيير نام مجلس به قدرت ميانجي يكي از فرض

تر بيان شد او  طور كه پيش كنندگان تأثير چشمگيري يافت و همان سخن او با پناه دادن به تحصن
ي كـه منجـر بـه صـدور     الثان جمادي 18و  17كنندگان با صدراعظم در روزهاي  در جمع مذاكره

واقعيت آن است كه ورود انگلسـتان بـه مسـائل    . دستخط نهايي مجلس شد حضور داشته است
اصلاح ساختار نظام و حمايت از حقوق شهروندي ايرانيان نبوده  مشروطيت ايران براي كمك به 

ز مدارك موجود در آرشيو اسناد وزارت امور خارجة انگلسـتان مربـوط بـه قبـل و بعـد ا     . است
كند كه حضور انگلستان در مسائل مشروطيت ايران خوبي بيان ميپيروزي مشروطيت در ايران به

اش، روسيه بر ايران بـوده   از سر اضطرار و به منظور جلوگيري از سلطة هرچه بيشتر رقيب ديرينه
، )Sir Arthur Henry Hardinge( توان نامة مفصل سر آرتور هنري هاردينگ از آن جمله مي .است

 22، وزير خارجة وقت آن كشـور را در  )Lensdown(وزير مختار انگلستان در ايران به لنسداون 
در آن زمــان ).  104: 1371مــرادي خلــج،  (شــاهد آورد  1902اوت  1320/27الاولــي  جمــادي

شاه از زنده ماندن او مأيوس بود و از آنجا كه بر سـر   انگلستان به سبب وضع جسمي مظفرالدين
فارس و هندوستان با روسيه رقابت داشت، نسبت به امور آسياي مركـزي و   ن به خليجيافت دست
داد، زيرا نگران بود كه اگر محمدعلي هاي عبور حساسيت فراوان نشان ميعنوان سرزمين ايران به

ها داشت با اختيارهاي نامحدود به سـلطنت برسـد سياسـت     ميرزا كه وابستگي شديدي به روس
ــر ــتان در اي ــود انگلس ــت(ان تضــعيف ش ــادي،  دول ــزاده، 2/81ج: 1362آب ــاب : 1363؛ ملك كت

خواهان نيز با تأمـل   علاوه همين همراهيِ از سر اضطرار انگلستان با مشروطه به). 370 ـ 369/دوم
كـه پـس از دو نامـة سـيدعبداالله بهبهـاني بـه سـفارت انگلسـتان          چنـان . و تأني صورت گرفت

)Mcdaniel, 1974: 60  ،1362الاسـلام كرمـاني،    ؛ نـاظم 274   ـ 273/كتاب دوم: 1363؛ ملكزاده :
و نيز پس از آنكه طلاب با هماهنگي قبلـي قصـد ورود بـه سـفارت آلمـان را      ) 502   ـ 3/501ج

محـيط  (داشتند، درِ عمارت شهري سـفارت انگلسـتان بـه روي خواسـتاران تحصـن بـاز شـد        
دولت و اتباع انگليسي در ايران، هـم  تا براي حفظ مصالح و منافع ) 116  ـ115: 1367طباطبايي، 

آمـده بـراي عقـب     مانع ورود رقيب جديدي به صحنة سياست ايران شود و هم از شرايط پـيش 
  ).107  ـ106: 1371مرادي خلج، (برد راندن رقيب ديرينة خود بهره ب

ترين ركن روابط خارجي آن دولـت بـا ايـران بـود      تكيه بر منافع دولت انگلستان اصلي
وگـو بـا    به خليج فارس در گفت 1903در سفر اواخر ) Lord Curzon(رد كرزن چنان كه ل

افراد بانفوذ محلي با صداي بلند اعلام كرد كه بريتانياي كبير در آن منطقه صاحب حقـوق و  
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 تاندر پارلمان انگلس 1908 ةفوري 18در  او. )113: 1376براون، (اهميتي است منافع بسيار با
پيش به اين طرف هميشه يكي از مراكـز حسـاس منـافع انگلسـتان     گفت ايران از صد سال 

اي در انگلستان اين بوده است كه يك ايران  مشي هر كابينه بوده و در اين مدت پيوسته خط
ايـم   ها هر اقدامي در ايران كـرده  اين سال رقرين آرامش و دوست وجود داشته باشد و ما د

، ايران بر پايه اسناد وزارت امورخارجـه  نهضت مشروطه(براي تحقق اين هدف بوده است 
هـاي   از مشـروطيت و از جملـه در سـال    پيشنه فقط  تانانگلس بنابراين. )173ـ172 :1370
: 1386فـوران،  (هاي مردمي در ايران روي خوش نشـان نـداده بـود     تنباكو به حركت ةحادث
 ةقعـد  ذي 27 شـاه در گـزارش   علـي  استبداد محمـد  با وجودبلكه پس از مشروطه نيز ) 270

 بـه سـر  ) Sir Charles Murray Marling( گلينموري مار چارلز سر 1908 ةنوياژ 1325/2
شايسته حكومت مشروطه نه در آن «كه ايران را  بودآمده ) Sir Edward Grey( گري وارددا

شـاه بـر سـرير سـلطنت دفـاع       علي و از بقاي محمد »داند هم نمي عصر ديگردو زمان كه تا 
در هـواداري از مشـروطه شـدن     تانورود انگلس ـ. )49  ـ  1/48ج: 1363، تاب آبيك (كند  مي

ايران نوعي بهره جستن از به تنگنا افتادن رقيب ديرينه بود، چرا كه روسيه از يك سو درگير 
بود و از ديگر سو در جبهة خارجي از ژاپن شكست خورده  1905مشكلات داخلي انقلاب 

رفت تا انگلستان بـا توجـه بـه دارا بـودن حكومـت      مي بود و اين فرصت مغتنمي به شمار
دربـارة چگـونگي   ). 269: 1386فـوران،  (مشروطه به همسازي با مشروطگي ايران بپـردازد  

رسـد كـه از دو    دخالت انگلستان در انقلاب مشروطة ايران اين داوري درست به نظـر مـي  
كـرد و   پيرو را ايفا مي بازيگر قدرتمند خارجي دخيل در انقلاب مشروطيت، انگلستان نقش

صراحت خصمانه بـود  آميز و در بدترين حالت به حمايتش از انقلاب در بهترين حالت ابهام
  ).283: 1386فوران، (

گيري مداخلة انگلستان در ايران ترديدي نبود كه آن دولت به ايجاد  علاوه با شناسايي سو به
اين امر چـه بـه دليـل    . داد نشان نمينظامي در ايران كه وجهة مذهبي داشته باشد روي خوش 

ها نسبت به مذهب و روحانيان و چه بـه لحـاظ هويـت نظـام مشـروطة       ذهني اروپايي  سابقة
هاردينـگ   1902اوت  1320/27الاولـي   جمادي 22 نامة . موجود در انگلستان انكارناپذير است
يـران در ايـن نامـه از    هاردينگ وزير مختار انگلسـتان در ا . به لنسداون در اين زمينه گوياست

نزديك بودن زمان انقلاب مشروطه در ايران سخن گفته و نظر وزير خارجـه را در چگـونگي   
ما به هـر اقـدامي بـرآئيم نبايـد     «پاسخ لنسداون آن است كه . همراهي با علما جويا شده است

ژوئـن   1321/10الاول  ربيع 11 در نامة ديگر هاردينگ در. »صورت همدلي با روحانيان باشد به
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ام كه سفارت انگلستان را  من هميشه اكراه داشته«گيرد كه  به وزير مختار چنين پاسخ مي  1903
  ).105، 102 ـ103: 1371مرادي خلج، (» هاي ملايان عليه پادشاه دمساز گردانم با دسيسه

خواهان ايران را گرد هم آورد هدف واحـد نـابودي    واقعيت آن است آنچه كه مشروطه
و پيش از انقلاب و در زمان ) Katouzian, 1981: 60(و برپايي حكومت قانون بود استبداد 
بلكه آنها  اختلاف نظر نبوداسلامي يا ي ملي ها گاه ميان همراهان انقلاب بر سر واژه آن هيچ

ها در كنار هم يـا بـه جـاي هـم      در بسياري از اوقات بي هيچ احساس تعارضي از اين واژه
ــد ــرزا .اســتفاده كــرده بودن ــانونخــان در  ملكــم مي هــاي  كــه در فاصــلة ســال روزنامــه ق

آن زيـر عنـوان    22شـد در سـتون اول شـمارة     م منتشر مـي 1898  ـ1890/ق1315  ـ  1307
آورده كه از جملة آنها ترتيـب يـك    چهار مطلب را » عريضه امناي طهران به اولياي دولت«
آن مجلس، اعـاظم علمـا و    كه در«است و پيشنهاد كرده است » مجلس شوراي كبراي ملي«

موافق اصول شريعت خدا مستقلاً معين و حفظ مشاهير عقلاي ملك حقوق دولت و ملت را
  ).1: تا، نمره بيست ودويم ، بيروزنامه قانون(» حدود مقرره را دائماً مراقبت نمايند

شد همين نظر بازتـاب   هايي كه در دورة تحصن در سفارت انگلستان منتشر مي نامه در شب
اجراي احكـام قـانون   «الاولي هدف از تشكيل مجلس را  جمادي 27نامة  كه شبيافته بود چنان

الاسـلام   نـاظم (برشـمرده بـود   » محمدي و مشتمل بر حفظ نفوس و اموال و اعراض و ناموس
هاي بستيان  الثاني درخواست اي ديگر در غرة جمادي نامه شب). 513   ـ 3/512ج: 1362كرماني، 

 ـ «بود كه  مجلس مليد و در بند دوم، خواهان داير كردن كر را بيان مي ه قوانين اسلام در ايـران ب
خواهنـد كـه از    مردم مجلس ملي مـي «كرد كه  و تصريح مي» شودواسطه اين مجلس ملي اجرا 

 8در درخواست تلگرافـي  ). 531  ـ 3/530ج: 1362الاسلام كرماني،  ناظم(» ظلم خلاص شوند
ر به قم بر خواست مجلس تأكيد شده بود و تشـكيل آن مجلـس بـا    الثاني عالمان مهاج جمادي

شمرده و بيان شده بود كـه ايـن   » مقصد مهم اسلامي«هاي مجلس عدالت و مجلس مظفريه  نام
الاسـلام   نـاظم (داننـد   مـي » پرسـتي  دوستي و اسلام خواهي و ملت عالم دولت«درخواست را در 

نيز در زمان مهـاجرت بـه حضـرت عبـدالعظيم     پيش از اين ). 547   ـ 546 /3ج: 1362كرماني، 
براي اجراي احكام شرع مطاع و آسايش «خانة دولتي را  قانون معدلت اسلامي و تأسيس عدالت

درخواست كرده بودند و پس از بازگشت از همين مهاجرت بود كه در جلسة تشكر از » رعيت
و » زنده باد ملت ايران« به شاه پس از خواندن فرمان او، صداي مردم حاضر در جلسه مظفرالدين

اـني،    ناظم(شد بلند » باد پادشاه اسلام  زنده« در . )Avery, 1965: 126؛ 2/364ج :1362الاسـلام كرم
در مجلس  1324الثاني  جمادي 27المتكلمين در  سلطان  مهدي عبداالله بهبهاني كه شيخ لايحة سيد
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گر رأي شخصي و شـوراي ملـي   ملت ا«: جشن مشروطه در مدرسة نظام خواند نيز آمده است
: 1362الاسـلام كرمـاني،    نـاظم (» خواست براي حفـظ بيضـه اسـلام و قـدرت سـلطنت بـود      

تـا   1هـاي   پيوست(شده دربارة تشكيل مجلس گانة صادر هاي سه همچنين در فرمان). 3/576ج
شرهاي كه مراد از آن ق  ــ  از ملت و طبقات بر سخنهاي دوم و سوم علاوه ويژه در فرمانبه) 4

تصريح شده » قوانين شرع مقدس«و قاطبه اهالي مملكت، به اجراي   ــ  مختلف اجتماعي است
بنابراين لفظ ملي در عنوان مجلس شورا نه توطئة انگلستان، كـه خواسـتي مردمـي بـوده     . است

دانستند آن را مغاير با اسلام به شمار  است و چون ماهيت مشروطه را حكومت بر پاية قانون مي
هـاي   بنـابراين هـدف روحانيـان در پـذيرفتن روش    ). Katouzian, 2006: 36, 41(آوردند  نمي

حكومت پارلماني برگرفتن تمدن غربي نبود بلكه امكان مهار استبداد بود تا برتري قانون را كـه  
و حتـي  ) 384: تا لمبتون، بي(كردند برقرار و از نفوذ خارجي جلوگيري كند  به شريعت تعبير مي

تـر از تحقـق آزادي و رفـع     ة خطر خارجي و حفظ استقلال كشور بـراي آنهـا مهـم   شايد وجه
پس اين سخن گزاف نيست كه نهضت مشروطيت ). 109: 1367محيط طباطبايي، (استبداد بود 

  ).359: تا لمبتون، بي(هم مذهبي و هم ملي بود 
در . بـود  همين نگاه بود كه تساهل و تسامح با اهل كتاب را در مشروطيت ممكن سـاخته 

هاي مخفي كه پيش از انقلاب مشروطيت داير شده بوداز جملـه در اساسـنامة انجمـن     انجمن
بـر   1322حجـة   ذي 5خان ميكده بر آزادي عقيده تأكيد شده است و در انجمـن   سليمان ميرزا

برابري حقوق مسلمانان و اهل كتاب شامل زرتشتيان، مسيحيان و يهوديان تصريح شده اسـت  
بنـابراين در  ). 287  ـ ـ  1/286ج: 1362الاسلام كرماني،  ؛ ناظم242/كتاب دوم: 1363ملكزاده، (

بازگشت عالمان مهاجر از قم ارمنيان و يهوديان نيز به استقبال آمده و بـراي قربـاني گوسـفند    
، ارباب )121  ـ120 :1355صفايي،  ؛572   ـ 3/571ج: 1362الاسلام كرماني،  ناظم(آورده بودند 

الاسـلام   ناظم(كنندگان در سفارت را پرداخت  تيان نيز بخشي از هزينة تحصنجمشيد از زرتش
ــاني،  ــراهم كــردن شــرايط ورود  )3/591ج: 1362كرم ، اردشــير جــي، زرتشــتي ديگــر در ف
ها بـه   و يهودي) 373/كتاب دوم: 1363ملكزاده، (كنندگان به سفارت انگلستان كوشيد  تحصن

  ).42: 1351تفرشي، (خود را بستند هاي  تبعيت از بازاريان مسلمان، دكان
كردگان براي كنار زدن روحانيـان  فرض ديگر تغيير نام مجلس آن است كه نقشة تحصيل

اي  درست است كه روحانيان برنامـه ). 276: 1386؛ فوران، 132: 1386آجداني، (دانسته شود 
تكـي بـر فلسـفة    هاي سياسي آنها نيز ممدون و كارآمد در انقلاب مشروطيت نداشتند و اقدام

كردگان كه آشنايي بيشـتري بـا مشـروطيت    سياسي متقني نبود، همراهي آنها با آراي تحصيل
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البتـه آنهـا   ). 2/82ج: 1362آبـادي،   دولت(ساخت  گرايي تبعي را نمودار مي داشتند نوعي هم
فع مداتوانستند باور كنند كه اميربهادر، وزير دربار كه اصل مجلس شورا را قبول نداشت  نمي

او كـه از  ). 567  ـ 3/566ج: 1362، الاسلام كرماني ناظم(مجلس شوراي اسلامي باشد 
در دربار با بحث بـر سـر    1324الاول  ربيع 4الدوله بود پيش از آن نيز در جلسة  متحدان عين

  انعقــاد مجلــس عدالتخانــه در دفــاع از اختيارهــاي نامحــدود شــاه چنــان پــيش رفتــه بــود 
) 53  ـ ـ 2/52ج: 1362آبادي،  دولت( گزير از درگيري با او شده بودالسلطنه نا احتشامكه  

السلطنه در خـودداري از تأييـد سـخن وزيـر دربـار مــوجب دور كـردن         و مقاومت احتشام
السلطنه از تهران و فرسـتادن او بـه مأموريـت كميسـيون سـرحدي آذربايجـان شـد         احتشام

آن اسـت كـه طرفـداري از مجلـس      هاي تـاريخي گـواه   داده). 2/57ج: 1362آبادي،  دولت(
شوراي اسلامي نه از روي حب نسبت به آن بلكه به سبب بغض نسـبت بـه اصـل تشـكيل     
مجلس بوده است و در اساس اين نحوة رفتار براي افكندن تخم نفاق در ميان عالمان مذهبي 

 بـا ). 142، 124  ـ ـ  123: 1355صـفايي،  (از يك سو و ميان آنها و مردم از سوي ديگر بـود  
صادق طباطبايي اثرگذارترين نماينـدة مهـاجران قـم بـه      احساس همين خطر است كه محمد

الثاني كه به صدور دسـتخط مجلـس شـوراي     جمادي 18تا  16روزة  هاي سهتهران در جلسه
كه گذشـت   طور ملي انجاميد مقاومت چنداني در تبديل لفظ ملي به اسلامي نكرد بلكه همان

  . صيه كردتغيير نام مجلس را نيز تو
آميـز از بـاكو و تفلـيس     هاي تهديـد  فرض سوم در ملي شدن نام مجلس به تأثير تلگراف

هـا از   گفته شده اسـت كـه در آن تلگـراف   . ناپذير بودن مجلس ملي تكيه دارد بر مذاكره مبني
فرستادن داوطلبان مسلح سخن به ميان آمده و دربار به سبب آن تهديدها نـاگزير از پـذيرش   

اي بـه نظـر    به فرض درسـت بـودن چنـين گـزاره    ). Abrahamian, 1983: 85(ود آن شده ب
كنندگان آنها بـدون   هايي از اين دست كه صادر نويسان يا تلگراف نامه رسد دولت به شب نمي

؛ 559  ـ ـ  3/558ج: 1362الاسلام كرماني،  ناظم(كرده است پشتوانة اجتماعي بودند اعتنا مي
Bayat, 1991: 139 .(چه روحانيـان مهـاجر و نماينـدة آنهـا تـن بـه پـذيرش        ه چنانعلاو به

بـه  . دادند بعيد بود كه دولتيان در برآوردن آن خواست بكوشند هاي ديگر اقشار نميخواست
صـادق طباطبـايي نماينـدة     محمـد  الثـاني، سـيد   جمـادي  17هاي روز رسد در مذاكره نظر مي

گرايـي بيشـتر    ان مجلس شورا موجب همروحانيان مهاجر قانع شده بود كه لفظ ملي در عنو
بهادر، وزيـر دربـار     الثاني در برابر امير جمادي 18معترضان حكومت شود بنابراين در جلسة 

  .)567 ـ 3/566ج: 1362ناظم الاسلام كرماني، (به دفاع از اين ايده پرداخت 
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  گيري نتيجه
وگوهـاي   ، گفـت پس از صدور فرمان نخستين دربارة تشكيل مجلس كه نام خاصي نداشـت 

نمايندگان روحانيان مهاجر با شاه، صدراعظم و وزيران موجب شد كـه فرمـان دوم تشـكيل    
افرادي مقتـدر   آنكهاما ترس از  مجلس، با تصريح به نام مجلس شوراي اسلامي صادر شود،

مصـادره بـه مطلـوب    را مجلس شوراي اسلامي نام انديشي شهره بودند  كه به تعصب و دگم
تنهـا تغييـر    و آنهـا نيـز نـه    انجاميدن مهاجر اهاي سياسي با نمايندگان روحاني زني هچان هب كنند

از مجلس شوراي اسلامي به مجلس شوراي ملـي   آنفرمان را پذيرفتند بلكه خود به دفاع از 
اين تبديل نام در زمان رخداد، افـادة معنـاي ضـديت بـا اسـلام را نداشـت بلكـه        . پرداختند

انديشي مـؤثر در سياسـت را    خطرهاي مقدر كه ممكن بود نوعي دگمتمهيدي بود براي دفع 
  .در پي داشته باشد

  
  نوشت پي

  .آمده است 1متن فرمان در پيوست  .1
  .آمده است 2متن اين فرمان در پيوست  .2
  .آمده است) گراور فرمان( 4و  3هاي  متن اين فرمان در پيوست .3
 ،132 :1363مــافي،  محـيط : تمادالاسـلام نـك  و نيـز زندگينامــة مختصـر اع   ة آنهـا بـراي مـتن اعتبارنام ـ   .4

  . 142  ـ140  
  
  



 75   مهدي مرادي خلج محمد

 1389پاييز و زمستان شمارة دوم، ، سال اول، جستارهاي تاريخي

1پيوست   
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  2پيوست 
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  3پيوست 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ... هاي ملي در مشروطيت هاي سياسي و انگاره انگيزه   78

 1389ستان پاييز و زمشمارة دوم، ، سال اول، جستارهاي تاريخي

  3پيوست متن استنساخ شدة سند 
جناب اشرف صدراعظم، از آنجا كه حضرت باري تعالي جل شأنه سررشتة ترقي و سعادت 

ف كفايت ما سپرده و شخص همـايون مـا را حـافظ حقـوق     ممالك محروسة ايران را به ك
قاطبة اهالي ايران و رعاياي صديق خودمان قرار داده، لهـذا در ايـن موقـع كـه رأي و ارادة     
همايون ما بدان تعلق گرفت كه براي رفاهيت و امنيت قاطبة اهالي ايـران و تشـييد و تأييـد    

تي و مملكتي به موقـع اجـراء گـذارده    مباني دولت اصلاحات مقتضيه به مرور در دواير دول
شود چنان مصمم شديم كه مجلس شوراي ملي از منتخبين شاهزادگان و علماء و قاجاريه و 
اعيان و اشراف و ملاكين و تجار و اصناف، به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافة تهـران  

مشـاوره و مداقـة   تشكيل و تنظيم شود، كه در مهام امور دولتي و مملكتي و مصـالح عامـه   
لازمه را به عمل آورده و به هيئت وزراي دولتخواه ما در اصـلاحاتي كـه بـراي سـعادت و     
خوشبختي ايران خواهد شد، اعانت و كمك لازم را بنمايند و در كمـال امنيـت و اطمينـان    
عقايد خود را در خير دولت و ملت و مصالح عامه و احتياجات قاطبـه اهـالي مملكـت بـه     

اول دولت به عرض برسانند كه به صحة همايوني موشح و بـه موقـع اجـرا    توسط شخص 
بديهي است كه به موجب اين دستخط مبارك نظامنامه و ترتيبات اين مجلس . گذارده شود

و اسباب و لوازم تشكيل آن را موافق تصويب و امضاي منتخبين از اين تاريخ مرتب و مهيا 
بعون االله تعالي مجلس شوراي مرقوم كه نگهبـان   خواهد نمود كه به صحه ملوكانه رسيده و

عدل ماست افتتاح و به اصلاحات لازمة امور مملكت و اجراء قوانين شرع مقـدس شـروع   
داريم كه سواد دستخط مبارك را اعلان و منتشر نمائيد تا قاطبة اهالي از نمايد و نيز مقرر مي

ران است كمـا ينبغـي مطلـع و مرفـه     نيات حسنة ما كه تماماً راجع به ترقي دولت و ملت اي
  )در قصر صاحبقرانيه. (زوال باشندالحال مشغول دعاگويي دوام اين دولت و اين نعمت بي

  هجري در سال يازدهم سلطنت ما 1324الثانيه به تاريخ چهاردهم شهر جمادي
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